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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

سعـدی روشنفکر »چه‏ می‏خواهم« بود
تأملـــــــــــــــــی بر شخصیت و دیدگاه‏های شیخ اجل  در گفت‏و‏گو با محمدامیر جلالی، استاد زبان و ادبیات فارسی 

نگاه روزنامه‌نگار
فــرهنـگ
CULTURE

Ó  در یک تعبیر کلی، سعدی شخصیتی همه‏پذیر است و هر‌
 ـچه آنکه از او شناخت دارد و چه مردمان کوچه و بازار ـ  کسی 
او را دوست دارند. در کلام و سخن سعدی چه چیزی نهفته 

است که بر دل همه می‏نشیند؟
برقراری ارتباط و گفت‏وگو با یک متن و نویسنده زمانی میسر می‏شود 
که خواننده با مؤلف در وضعیت مشترکی قرار گیرد. آثار شیخ اجل، 
ســعدی شــیرازی، هم از حیث عاطفه و احســاس و هــم از منظر 
اندیشه و توصیفات دقیقی که از ظرایف زندگی اجتماعی، سیاسی 
و روابط انســانی ارائه داده، این امکان را به آســانی برای هر خواننده 
پارسی‏زبان فراهم می‏آورد. توجه کنید که بیش از 750 سال از زمان 
خلق آثار سعدی گذشــته، اما همچنان این آثار توانایی ایجاد پیوند 
عمیــق با مخاطبان را دارند، به‏گونه‏ای‌کــه گاه خواننده در دل خود 
می‏گوید: »جانا، سخن از زبان ما می‏گویی«. گویی سعدی در روزگار 
ما ایســتاده، شــرایط درونی و بیرونی ما را مشاهده می‏کند. تنها دو 
شاعر را می‏توان »فارسی‏آموز« دانست؛ یعنی کسانی که پارسی‏زبانان 
از طریق آثارشــان زبان پارسی را آموخته‏اند. نخست، فردوسی که با 
شاهنامه زبان پارسی را حفظ کرد و دوم، سعدی که در دوران هجوم 
مغول آثاری پدید آورد که معیار زبان پارسی شدند. پس از سعدی هر 
که خواست شعر سراید یا نثر بنویسد، به تقلید از او پرداخت. ازاین‏رو، 
سعدی شاعری دوران‏ساز است و این سخنی گزافه نیست. مقایسه 
آثار سعدی با دیگر شــاعران هم‏عصر یا پیش از او نشان می‏دهد که 
نحو و جمله‏بندی زبان ســعدی به زبان امروزی بسیار نزدیک است. 
محمدعلــی فروغی، ذکاءالملک، نخســت‏وزیر دوره پهلــوی اول و 
مصحح کلیات سعدی، در پاسخ شــگفتی نزدیکی زبان سعدی به 
زبان معاصر گفته، سعدی نیست که به زبان ما سخن می‏گوید بلکه 

ما هستیم که به زبان سعدی سخن می‏گوییم.
برای روشن شــدن این موضوع، مقایســه‏ای میان نثر سعدی و نثر 
وصاف‏الحضــره شــیرازی، صاحب »تاریــخ وصاف« مفید اســت. 
تاریخ وصاف، متنی دشــوار و به نثر فنی و مصنوع نوشــته شده که 
تا پایان دوره قاجار متنی آموزشــی و سرمشــق برای کسانی بود که 
می‏خواستند فاضلانه بنویسند. این متن سرشار از واژگان مغولی و 
عربی غیرمتداول بود و اگر معیار زبان پارسی قرار می‏گرفت، هیچ چیز 
از زبان فارسی باقی نمی‏ماند. درحالی‌که در نثر سعدی تنها از واژگان 
عربی ‏جاافتاده در زبان فارسی استفاده شده است. وصاف‏الحضره 

می‏ســراید: »ای ترک نازنین که دل‏آرام و مهوشــی / اُنیاق نازنینی و 
اُمراق اُنیَشــی«، که در یک مصراع سه واژه مغولی به‌کار برده است. 
حال این شــعر را مقایســه کنید با غزلی از ســعدی در همین وزن: 
»آســوده‏‏خاطرم که تو در خاطر منی / گر تاج می‏فرســتی و گر تیغ 

می‏زنی
ای چشــم عقل خیره در اوصاف روی تو / چون مرغ شــب که هیچ 

نبیند به روشنی
گیرم که برکنی دل ســنگین ز مهر من / مهر از دلم چگونه توانی که 

برکنی«
انگار ســعدی در حال حرف زدن با ماست. از همه مهم‏تر این است 
که شاهکارهای سعدی از نظر نحوی به‏گونه‏ای هست که زبان امروز 
دقیقاً. اجزای جمله )فعل، فاعل و مفعول( در جای درست خود قرار 
دارند و جادوی زبان او در نحو و دقت در به‏کار بردن واژگانی است که 

در زبان فارسی جا افتاده است. 
Ó  ســعدی شــاعری اســت که شــرایط تاریخی، اجتماعی و‌

سیاســی زمانه‏اش بر جهان‏بینی و دیدگاه‏های اجتماعی و 
اخلاقی او تأثیر بســیار گذاشته اســت. از محیط نسبتاً آرام 
شیراز در سال‏های ابتدایی عمرش تا سفرهای 30 ‏ساله‏اش 
و بعــد هم 30 ‏ســال آخر حیــات‏اش که چندان بر او آســان 
نگذشت. سعدی حقیقی کدام است؟ کدام شخصیت او به 

روح زمانه ما نزدیک‏تر است؟
این‏که ســعدی حقیقی کدام اســت، به نگاه خواننده بستگی دارد 
اما پاســخ من این اســت که او حقیقتاً شــخصیتی شگفت‏انگیز و 
چندوجهی دارد. در غزل‏هایش، شــاعری عاطفی و حساس نشان 
می‏دهد که تجارب ناب عاطفی را با دقتی بی‏مانند توصیف می‏کند؛ 
توصیفاتی که دیگر شاعران یا به آن نپرداخته‏اند یا نتوانسته‏اند چنین 
هنرمندانــه بیان کنند. گویی اصلًا آن لحظات ناب را مثل ســعدی 
تجربه نکرده‏اند. برای نمونه این بیت را بنگرید: »مرا به هیچ بدادی و 

من هنوز بر آنم / که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم«
در مقایســه، به این بیت از شاعری در سبک هندی نگاه کنید: »تو 
شیشه دل ما را شکسته‏ای، زنهار / که شیشه می‏خلد آخر به دست 
شیشه‏شکن« یعنی معشــوقش را تهدید می‏کند. اما سعدی همان 
مضمــون را چنین لطیف بیــان می‏کند: »دلم شکســتی و رفتی، 
خلاف شرط مودت / به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی« یعنی 
سعدی حتی در لحظه دل‏شکستگی، نمی‏خواهد ذره‏ای ناخوشی 
به دل معشــوق راه یابد.  همین سعدی در ساحت عقل، شخصیتی 
متفکــر و عقل‏گرا دارد. مثلًا در برخی حکایات گلســتان، در برخی 
زوایای بوستان و در رساله‏هایی چون »نصیحت‏الملوک« که نمونه‏ای 
برجسته در سیاست‏نامه‏نویسی است، به‏معنای دقیق کلمه مصلحی 
اجتماعی است. کسی که هوشیارانه وقایع سیاسی و اجتماعی زمانه 
خود را می‏بیند و تحلیل می‏کند. سعدی حتی درباره کلیات زندگی 
انسانی نیز اندیشمندانه سخن می‏گوید. من جنبه‏های خردگرایی، 
اعتدال، آزادگی و آشتی میان عقل و احساس او می‏پسندم. او حتی 
عاشق سفر و شیفته تجربه‏های ناشی از آن بود. به این بیت او توجه 

کنید: 
تا به دکان و خانه درگروی / هرگز خام آدمی نشوی

برو اندر جهان تفرج کن / پیش از آن روز که از جهان بروی 
از این منظر، ســعدی شــخصیتی واقعــی و کامل اســت و همین 

جامعیت، او را به شاعری بی‏زمان و همواره زنده بدل کرده است.
Ó  به‌نظر می‏رسد ســفرهای طولانی او به جهان اسلام نقش‌

زیادی در شــکل‏گیری دیدگاه جهانی و انسانی او، به‏ویژه در 
پیام‏هایی مانند »بنی آدم اعضای یکدیگرند«، ایفا کرد و به این 

جامعیت مورد اشاره شما ختم شد. 
بله. ســفرهای بسیار، معاشــرت با افراد گوناگون، سال‏ها تحصیل 

در نظامیه بغداد که برجسته‏ترین مرکز علمی روزگار او بود و مطالعه 
عمیق آثار برجسته هنری و فکری پیشینیان، از سعدی شخصیتی 
بســیار پخته و باتجربه ســاخت. نکته این اســت که در آثار او، »منِ 
فردی« و »منِ اجتماعی« به سطح »منِ انسانی« رسیده است. یکی 
از ویژگی‏های ممتاز آثار ســعدی، توجه فراوان به »دیگری« است که 
به‏صورت بســامد سبکی در آثار او نمایان است. یعنی این‏قدر در آثار 
سعدی توجه به انسان، دردمندان، نیازمندان و لزوم گشودن چشم 
به پیرامون و همدلی و توجه به دیگران پررنگ اســت که یکی از ابعاد 
اصلی اندیشــه او را تشکیل می‏دهد. این ویژگی به این شکل در آثار 
هیچ‏یک از دیگر ادیبان بزرگ پارســی‏گو به چشم نمی‏خورد. به این 
بیت دقت کنید: دونان چو گلیم خویش بیرون بردند / گویند چه غم 

گر همه عالم مردند
یا این بیت‏: غَمِ حال دردمندان نه عجب گَرَت نباشد / که چنین نرفته 

باشد همه عمر بر تو حالی
بیت: »من از بینوایی نیم روی زرد / غم بینوایان رخم زرد کرد« چنان 
تأثیرگذار اســت که قلب انســان را به درد می‏آورد. دقت ســعدی به 
شــرایط زمانه خویش و ترحمی که نسبت به دردمندان اطراف خود 
بی‏همتاست. بیت: »که مرد ارچه بر ساحل است ‏ای رفیق/ نیاساید 
و دوســتانش غریق«، نشان‏دهنده عمق همدلی اوست که من را به 
یاد این شــعر نیما می‏اندازد: »آی آدم‏ها که بر ساحل نشسته شاد و 

خندانی / یک نفر در آب دارد می‏سپارد جان«.
Ó  ،سعدی به‌دلیل نقد رفتارهای اجتماعی مانند نفاق و فساد‌

جامعه‏شناســی بزرگ لقب گرفته اســت. کــدام حکایات یا 
شعرهای او بهترین نمونه‏های این بینش‏اند؟

فکر می‏کنم سعدی یک منتقد تمام‏عیار اســت. نه درزمره کسانی 
کــه صرفاً خرده‏گیری و عیب‌جویی می‏کنند. ســعدی »روشــنفکر 
نمی‏خواهم« نیســت، »روشــنفکر چــه می‏خواهم« اســت. او نقد 
نمی‏کند که بــرای نقدش هم راه‏حل و جایگزیــن ارائه می‏دهد. در 
گلستان کمتر قشر اجتماعی‏ای یافت می‏شود که از تیغ نقد تیزبین 
ســعدی در امان مانده باشد. پادشاهان، وزرا، امرا، حکما، صوفیان، 
قاضیان، محتســبان و دزدان. حتی خودش را هم از نقد بی‏نصیب 
نمی‏گذارد. مثلًا در جایی ســروده: »ســعدی همه‏ســال پند مردم 

می‏گوید و خود نمی‏کند گوش«.  
یکی از برجسته‏ترین وجوه نقادانه سعدی، دقت او در تحلیل رابطه 
میان شاه و مردم است. برخلاف نگاه ظل‏اللهی به پادشاه یا سایه خدا 
بر زمین که همیشــه در تاریخ اجتماعی ایران دیده شده، در تعریف 
ســعدی، رابطه شاه و مردم، رابطه درخت و ریشه است. مردم، ریشه 
و بنیاد حکومت‏اند. رابطه ســر و بدن است. این دیدگاه را سعدی در 
قرن هفتم هجری )سیزدهم میلادی( و در روزگار مغول بیان می‏کند 
و این شگفت‏آور است. عباس میلانی، استاد دانشگاه نوترام کالیفرنیا 
در کتاب »تجدد و تجددســتیزی«، باب نخست گلستان را از منظر 
تاریخ‏گرایی نوین تحلیل کرده اســت. او معتقد است، اندیشه‏های 
سیاسی سعدی چنان مترقی اســت که برخی از آن‏ها را 500 سال 
بعــد در آثار متفکرانی چون هــگل در اروپا می‏بینیــم. برای نمونه، 
سعدی اســاس تشکیل حکومت را خواســت و اراده مردم می‏داند. 
چرا باب نخست گلستان به »سیرت پادشاهان« اختصاص دارد؟ چرا 
باب نخست بوســتان درباره »عدل و احسان« است؟ این انتخاب‏ها 
معنادارنــد. عدالت‏گری و احســان که نزد ســعدی به‌معنــای رفاه 
اقتصادی برای مردم است، دو شرط بنیادین در سیاست‌نامه‏نویسی 
مُدُن ‏اســت. یعنی شــیوه ایــده‌آل حکومت و رابطه دســتگاه‏های 

حکومتی با مردم. 
یکــی از دلایــل توجــه اروپاییان بــه آثار ســعدی به‏ویژه گلســتان، 

دیدگاه‏های خاص و بدیع سیاسی و اجتماعی اوست. 
درباره انتقادات اجتماعی، او حکایتی تأمل‏برانگیز در گلستان دارد: 

ســعدی را پادشــاه ملک ســخن و افصح‏المتکلمین خوانده‏اند؛ شــاعری یگانه که گلســتان و 
بوســتانش مرزهای زمان و جغرافیا را درنوردیده و دل‏های بی‏شــماری را در گوشــه‏وکنار جهان 
مسحور کرده است. در آسمان پرستاره‏ ادبیات فارسی و جهان، او همچون اختر تابانی می‏درخشد؛ 
با زبانی که بحق، معیار سنجش پارسی‏گویی‏ است و سادگی، روانی و ژرفای معنا‏یی‏ کلام‌اش بعد 
از هفتصد‌واندی سال به دل مخاطبان امروزی می‏نشیند. ســعدی در روزگاری پرآشوب زیست؛ 
از آرامش نســبی شیراز در ســال‏های آغازین عمرش تا سفرهای 30 ‏ســاله‏اش و مواجهه‏اش با 
ناملایمت‏های مغولان، او را به شاعری جامع‏نگر، چند شخصیتی و بی‏زمان تبدیل کرد. شاعری که 
هم در غزل‏هایش مانند عاشق‏پیشگان است و ظرایف، لطایف و عواطف انسانی را به‏زیبایی به 
تصویر ‏کشید، هم مصلحی اجتماعی که نقدهایی تیز و برنده در نثر و نظم داشت و هم در لباس 
اندیشمندی و بیش‏خوانده و دنیادیده، دیدگاه‏های جهانی و انسانی‏اش را به نمایش گذاشت. 
در گفت‏وگویی که در ادامه می‏خوانید محمدامیر جلالی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
علامه طباطبایی، با ما از دنیای سعدی می‏گوید: خودش، زیست‏جهان‏اش، شاخصه‏های زبانی و 

بلاغی آثارش و نقش ماندگارش در ادبیات و فرهنگ ایران و جهان.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

ترافالگار ایران

کشــاندن مخاطبان ســریال »پایتخت« به برج میلاد 
فی‌نفسه کردار خوبی اســت. خوب و نیک از آن جهت 
که به علاقمندی طیف بی‌شماری از مردم واکنش نشان 
می‌دهــد. مخاطبی که جدا از بحث کیفی و تکنیکال، 
فارغ از ضعف‏های فیلمنامه‏ای کمدی و طنز و ســوای 
کارگردانــی باری‌به‌هرجهت، دقایقی خوش اســت با 
دیــدن این اثر. نکته‏ای که در این میــان و دعوت مردم 
به برج میلاد با آن حجــم از ترافیک‌اش می‌تواند مورد 
بررســی قرار گیرد، همان داشــتن و آماده کردن سطل 
هنگام بارندگی اســت. که باران همیشه نمی‏بارد و این 
سطل نیز هماره در دســترس نیست و مهم تر از همه، 
چتر نیز همیشــه برای خیس نشــدن، باز نمی‌شــود! 
تلویزیون بهره می‌برد از این استقبال. تبلیغ‌اش بیشتر 
می‌شــود. پول بیشــتری به دســت می‏آورد. پزش نیز 
داده می‌شود. نظرسنجی‏ها آماده می‌شود. همه‌وهمه 
به‌جایش کاربرد درست و نادرست پیدا می‌کند. گاهی 
هم باب‌میل می‌شود برای مسئولان! نکته اما بر سر آن 
اســت که این توجه به علاقمندی مردم )مخاطب( چرا 
فقط در بزنگاه‏های خاصی صورت می گیرد. گاهی در 
پخــش فوتبال و گاهی هم برای ســریال‌های پلتفرمی 
مثلًا ! خب چه ایرادی دارد برای امور اجتماعی دیگری 
که طیف‏های بی‌شــماری از مردم  هــم بدان‏ها علاقه 
دارند، چنین گردهمایی‏هایی صورت پذیرد! این یعنی 
یکســان نگاه کردن بــه همه و چه هنــری برتر از اینکه 
عموم مردم به یک چشــم دیده شوند. مرکز همایش‏ها 
با میــزان جایگیری قابل‌توجه، می‌توانــد محلی برای 
ابــراز علاقمندی طیف گوناگونی از مردم باشــد. حال 
در بســترهای مختلف اجتماعی. می‌توان گاهی از آن 
برای میتینگ‏های سیاســی و اجتماعی هم بهره برد. 
آن‌ســان که در موســم انتخابات گروه‏های مختلف هم 
چنین می‌شود. با این تفاوت که آن دوره مشخص است 
کــه دو طیف درگیر انتخابات هســتند کــه این فرصت 
را به‌دســت می‏آورنــد. ولی در مواردی کــه نیاز به بیان 
احساسات یا فریاد زدن خواسته‏ای سیاسی و اجتماعی 
است، این مهم میسور نمی‌شود. و چه جایگاهی بهتر 
از مرکــز همایش‏ها که از هر نظر امنیــت‌اش نیز برقرار 
اســت. مگر نه اینکه همیشــه گروه‏هایی که مرجعیت 
سیاســی و اجتماعی دارند، خواهان برگزاری میتینگ 
و تجمع برای بیان نگره و دیدگاه‏های‌شــان هســتند؟ 
و چه جایی بهتــر از این مکان که می‌توان بهره‏ها از آن 
برد. می‌شــود »ترافالگاری« از آن درست کرد. صواب و 
ثوابش هم به طرفین می‌رســد. همین ثبت‌نام رایگانی 
که از علاقمندان ســریال »پایتخت« انجام گرفت و این 
فرصت برای همگان به‌طور مساوی ایجاد شد، می‌تواند 
برای دوستداران مباحث سیاسی و اجتماعی هم چنین 
فرصتی ایجــاد کرد؛ نه‌فقط بــرای  بزرگانــش. بزرگان 
سیاسی و اجتماعی که فرصت حرف به طرق مختلف 
دارند. این زمان به کســانی داده شــود که خاموشــان 
جامعه هســتند. هرچند قیاس بین تماشــاگران فان 
ســریال »پایتخت« با گروه‏های سیاســی و اجتماعی 
از اساس نادرست اســت؛ ولی مهم آن مکانی است که 
بی‌دغدغه بتوان حرف‌ها زد. تفســیرها داشت، بی‌آنکه 
موجب مســائل بعدی شــود. از مکان عمومــی و قابل 
دسترسی مثل برج میلاد می‌توان بهره‏ها برد اگر بسان 
ســریال »پایتخت«؛ برای ســایر مباحث زندگی روزمره 
مردم هم ارزش و بها قائل شوند. اینکه مردم درک کنند 
علاقمندی‌هایشــان در زندگی روزمــره موردتوجه قرار 
می‌گیرد و توسط مسئولان ارزش‌گذاری می‌شود، میزان 
همبستگی بین توده و کارگزاران بیشتر می‌گردد. شاید 
آمدن مخاطب معمولی و عادی به ســالن همایش‏های 
برج میلاد، برای مســئولان خطری نداشــته باشــد که 
ندارد، ولی شاید بگویند آمدن سمپات‏های فلان گعده 
و گروه سیاسی با حواشی و مسائلی همراه می‌شود! ولی 
آگاه باشــند اگر مکانی در طول زمان به مرکزی معروف 
شــود که می‌توان در آن نشســت برگزار کــرد و منویات 
سیاســی و اجتماعــی را به زبــان آرام و با حفظ خطوط 
ترســیم شــده بیان کرد، در درازمدت پیام مثبتی از آن 
ساطع خواهد شد و خود برگزارکنندگان حواس‌شان به 
برپایی چنین برنامه‏هایی خواهد بود. اینکه گه‌گاهی در 
مورد مکان‏های مختلفی در تهران برای برگزاری تجمعات 
مسالمت‌آمیز بحث می‌شود و بعد مدتی به‌محاق می‌رود، 
همه‌وهمه نشان از آن دارد که خواسته‏های طیف زیادی 
از جامعــه موردتوجــه قرار نمی‌گیرد. دیدن و تماشــای 
ســریالی که بســیاری را کنار هم قرار می‌دهد، همدلی 
و شــور می‏آفریند، همچنین نشــاط جمعی را ســبب 
می‌شــود. یکرنگی اجتماعــی را باعث می‌شــود برای 
ســاعات و دقایقی و چه امری برتر از آزاد کردن آدرنالین 
سیاسی و اجتماعی در مکانی به وسعت برج میلاد! این 
مکان را دریابید و آن را دُر یابید. ترافالگار ایران می‌تواند 

در همینجا باشد، باورش کنید...

روزنامه‌نگار
ابراهیم عمران

یکی از برجسته‏ترین 
وجوه نقادانه سعدی، 

دقت او در تحلیل 
رابطه میان شاه و 

مردم است. برخلاف 
نگاه ظل‏اللهی به 

پادشاه یا سایه خدا 
بر زمین که همیشه 
در تاریخ اجتماعی 

ایران دیده شده، در 
تعریف سعدی، رابطه 

شاه و مردم، رابطه 
درخت و ریشه است. 

مردم، ریشه و بنیاد 
حکومت‏اند. رابطه 

سر و بدن است. این 
دیدگاه را سعدی در 

قرن هفتم هجری 
)سیزدهم میلادی( 
و در روزگار مغول 
بیان می‏کند و این 

شگفت‏آور است
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